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     غارت ثروت هاي ملي
خبر خروج يك تريلي حامل بيسـت تن شمش طلا همراه 
7/5 ميليارد دلار وجه نقد كه مجموعاً 18/5 ميليارد دلار معادل 
خبر خروج يك تريلي حامل بيسـت تن شمش طلا همراه 
7/5 ميليارد دلار وجه نقد كه مجموعاً 18/5 ميليارد دلار معادل 
خبر خروج يك تريلي حامل بيسـت تن شمش طلا همراه 

بـا حـدود يكصد و هشـتاد و پنج هـزار ميليارد ريـال از مرز 
بازرگان و توقيف و ضبط آن در خاك تركيه حيرت برانگيز 
بـا حـدود يكصد و هشـتاد و پنج هـزار ميليارد ريـال از مرز 
بازرگان و توقيف و ضبط آن در خاك تركيه حيرت برانگيز 
بـا حـدود يكصد و هشـتاد و پنج هـزار ميليارد ريـال از مرز 

و باور نكردني بود ولي نشان داده شدن اين محموله گنج گونه 
در تلويزيـون تركيـه و سـخنان آقاي رجب طيـب ار دوغان 
نخست وزير تركيه كه به دست آوردن اين وجه نقد عظيم را 
نشـانه توجه ويژه خداوند به مردم تركيه دانست كه در اوضاع 
بحـران اقتصادي و ركود جهاني يك چنين پول باد آورده اي 
را نصيـب تركيه نموده اسـت جاي ترديد و انـكاري را براي 
هيچكس باقي نگذاشـت كه اين خبر واقعيت دارد و در برخي 
افسانه اي متعلق به شخصي به رسانه ها اعلام شد كه اين ثروت افسانه اي متعلق به شخصي به رسانه ها اعلام شد كه اين ثروت افسانه اي متعلق به شخصي به 
نام آقاي اسماعيل صفاريان نسب بوده كه براي سرمايه گذاري 

رسانه ها اعلام شد كه اين ثروت 
نام آقاي اسماعيل صفاريان نسب بوده كه براي سرمايه گذاري 

رسانه ها اعلام شد كه اين ثروت 

در تركيه به آن كشور برده شده است. مقامات گمرك ايران 
نام آقاي اسماعيل صفاريان نسب بوده كه براي سرمايه گذاري 
در تركيه به آن كشور برده شده است. مقامات گمرك ايران 
نام آقاي اسماعيل صفاريان نسب بوده كه براي سرمايه گذاري 

خروج چنين محموله اي را تكذيب نموده و نسبت به آن اظهار 
بي اطلاعي نمودند و مقامات ديگر دولت جمهوري اسلامي نيز 
خروج چنين محموله اي را تكذيب نموده و نسبت به آن اظهار 
بي اطلاعي نمودند و مقامات ديگر دولت جمهوري اسلامي نيز 
خروج چنين محموله اي را تكذيب نموده و نسبت به آن اظهار 

در اين مورد سخني نگفته و در مورد آن سكوت كرده اند در 
مورد اين رويداد شگفت انگيز سئوالات چندي در اذهان مردم 
مطرح اسـت اول اينكه اين مقدار از شمش طلا و اسكناس نقد 
به صورت دلار جز صنـدوق بانك مركزي منبع ديگري نمي 
مطرح اسـت اول اينكه اين مقدار از شمش طلا و اسكناس نقد 
به صورت دلار جز صنـدوق بانك مركزي منبع ديگري نمي 
مطرح اسـت اول اينكه اين مقدار از شمش طلا و اسكناس نقد 

تواند داشـته باشـد آيا در چه تاريخي و به دستور چه كسي و 
بـه چه منظور اين طلا و ارز از صنـدوق بانك مركزي خارج 
شـده و مقصد آن كجا بوده اسـت؟  آيا اين ثروت عظيم مي 
توانـد متعلق به يك فرد ناشـناس از نظر مردم و بدون سـابقه 
در اطاق بازرگاني به نام آقاي اسـماعيل صفاريان نسب باشد؟ 
توانـد متعلق به يك فرد ناشـناس از نظر مردم و بدون سـابقه 
در اطاق بازرگاني به نام آقاي اسـماعيل صفاريان نسب باشد؟ 
توانـد متعلق به يك فرد ناشـناس از نظر مردم و بدون سـابقه 

در صورتيكـه افرادي كه حتـي رقمي كمتر از پنج درصد اين 
ثرورت را دارا باشـند در بين مردم شـناخته شده و نوع كار و 
فعاليتشان معلوم است آيا اگر هم شخصي به نام آقاي اسماعيل 
ثرورت را دارا باشـند در بين مردم شـناخته شده و نوع كار و 
فعاليتشان معلوم است آيا اگر هم شخصي به نام آقاي اسماعيل 
ثرورت را دارا باشـند در بين مردم شـناخته شده و نوع كار و 

صفاريان نسب فرضاً صاحب اين محموله باشد سئوال اين است 
فعاليتشان معلوم است آيا اگر هم شخصي به نام آقاي اسماعيل 
صفاريان نسب فرضاً صاحب اين محموله باشد سئوال اين است 
فعاليتشان معلوم است آيا اگر هم شخصي به نام آقاي اسماعيل 

كه نامبرده اين مقدار نقدينگي را از چه طريق به دست آورده 
و چگونه بـه اين صورت ابتدايي و پر خطر قصد جابجايي آن 
را داشـته اسـت؟ چگونه   مي توان باور كرد كه دستگاه هاي 
اطلاعاتـي و حفاظتي گمـرك و مرزباني از خروج يك چنين 
ثروت عظيمي بي خبر مانده اند؟ آيا مقامات مسئول جمهوري 
اسـلامي هيچ ضرورتي براي توضيـح دادن درباره اين رويداد 
مهم احسـاس نمي كنند و صرفاً تكذيب يك مقام گمركي را 
اسـلامي هيچ ضرورتي براي توضيـح دادن درباره اين رويداد 
مهم احسـاس نمي كنند و صرفاً تكذيب يك مقام گمركي را 
اسـلامي هيچ ضرورتي براي توضيـح دادن درباره اين رويداد 

در اين مورد كافي مي انگارند؟
مهم احسـاس نمي كنند و صرفاً تكذيب يك مقام گمركي را 

در اين مورد كافي مي انگارند؟
مهم احسـاس نمي كنند و صرفاً تكذيب يك مقام گمركي را 

ايـن ميـزان از ارز و طـلا يك سـرمايه ملي اسـت و مي 
بايسـت در اين كشور سـرمايه گذاري مي شد و صرف ايجاد 
كار و توليد مي گرديد در شـرايط بحران اقتصادي و اوضاعي 
كه ميليونها نفر از جوانان لايق و مسـتعد اين سـرزمين بيكار 
هسـتند و كارخانجات و موسسـات توليدي بسياري در آستانه 
ورشكسـتگي و تعطيل شدن به سـر مي برند خارج كردن اين 
سرمايه از كشـور خيانتي بزرگ و غير قابل بخشش است كه 
ورشكسـتگي و تعطيل شدن به سـر مي برند خارج كردن اين 
سرمايه از كشـور خيانتي بزرگ و غير قابل بخشش است كه 
ورشكسـتگي و تعطيل شدن به سـر مي برند خارج كردن اين 

نياز به پيگيري و معرفي عوامل دسـت اندر كار در اين ماجرا 
را دارد.

در زندان توحيد
در سي سال اخير در زندانهاي جمهوري اسلامي هميشه اذيت و آزار زندانيان و شكنجه در حد 
غير قابل تصوري اعمال شـده و مي شـود اخيرا در كتاب فرزند خصال خويش كه خاطرات مختصر 
زندگي سياسـي و شـخصي روانشـاد اصغر پارسـا يار وفادار و آگاه نهضت ملي و قائم مقام هيئت 
رهبري جبهه ملي ايران در دهه 60 است چند صفحه اي از كتاب به شكنجه هاي زندان در سالهاي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه ملاحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه ملاحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه ملاحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 

گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 

در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 

كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 

من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 

فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 

خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 

فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 

فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 

بعد از اين ديگر آقايان راحت بودند كه هر كاري مي خواهند با من بكنند. پس از چند جلسه 
فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.

بعد از اين ديگر آقايان راحت بودند كه هر كاري مي خواهند با من بكنند. پس از چند جلسه 
فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.

كه سـئوالهاي بي ربطي مانند اين كه روابط شـما با دربار چه بوده و از اين قبيل كردند و جوابهاي 
مرا نپسنديدند، شكنجه شروع شد. من در بازجويي ها كسي را نمي ديدم. با چشم بند و رو به ديوار 
بازجويي مي شـدم. در همان جلسـات اول آقايي كه فقط صدايش را مي شـنيدم پرسيد نام خودتان 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 

شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 

چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 

به شدت به ديوار فشرده مي شد و بسيار دردناك و تحمل ناپذير بود در تمام اين مدت بازجو، كه 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 

و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 

بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 

بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 

گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 

اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 

بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 

هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـلاق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 
هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـلاق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 

فرياد مي كشيد كه «فرزند زهرا منم، من سيدم، نزنيد. من فرزند زهرايم ...» اين صداى بلند و مداوم 
نوحه كه اغلب با فرياد افراد زير شكنجه مخلوط مي شد از زجر آورترين امور زندان بود. حتي در 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معمولاً بالا و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معمولاً بالا و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معمولاً بالا و نزديك سقف 

بود و چون قدش بلند بود توانسته بود بالا بپرد و بلندگو را از جا درآورد.
چند ماه زير فشـار و بدرفتاري و كتك و بازجويي بودم. ظاهراً هدف آن بود كه با فشـار مرا 
مجبـور كننـد حرفي عليه خودم يا جبهه بزنم تـا مصاحبه اي ضبط كنند و از تلويزيون پخش كنند. 
چون در پرونده و سوابق من كه موردي از فساد مالي و غيره نداشتند و اميدشان به اصطلاح اعترافات 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  

فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 

و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 

مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 

كولر را به كار انداختند. باد سرد كولر مداوم بر من مي وزيد و بعد از مدتي تمام بدنم خشك شده 
ه هفت ماه اين ترتيبات برقرار بود.بود و يك هفته قادر به حركت نبودم. نزديك به هفت ماه اين ترتيبات برقرار بود.بود و يك هفته قادر به حركت نبودم. نزديك به هفت ماه اين ترتيبات برقرار بود.

                                                                                                          

غير قابل تصوري اعمال شـده و مي شـود اخيرا در كتاب فرزند خصال خويش كه خاطرات مختصر 
زندگي سياسـي و شـخصي روانشـاد اصغر پارسـا يار وفادار و آگاه نهضت ملي و قائم مقام هيئت 
رهبري جبهه ملي ايران در دهه 60 است چند صفحه اي از كتاب به شكنجه هاي زندان در سالهاي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه ملاحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه ملاحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه ملاحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 

گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 

در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 

كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 

من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 

فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 

خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 

فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 

فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 

كه سـئوالهاي بي ربطي مانند اين كه روابط شـما با دربار چه بوده و از اين قبيل كردند و جوابهاي 
مرا نپسنديدند، شكنجه شروع شد. من در بازجويي ها كسي را نمي ديدم. با چشم بند و رو به ديوار 
بازجويي مي شـدم. در همان جلسـات اول آقايي كه فقط صدايش را مي شـنيدم پرسيد نام خودتان 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 

شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 

چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 

به شدت به ديوار فشرده مي شد و بسيار دردناك و تحمل ناپذير بود در تمام اين مدت بازجو، كه 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 

و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 

بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 

بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 

گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 

اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 

بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 

هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـلاق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 
هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـلاق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 

فرياد مي كشيد كه «فرزند زهرا منم، من سيدم، نزنيد. من فرزند زهرايم ...» اين صداى بلند و مداوم 
نوحه كه اغلب با فرياد افراد زير شكنجه مخلوط مي شد از زجر آورترين امور زندان بود. حتي در 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معمولاً بالا و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معمولاً بالا و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معمولاً بالا و نزديك سقف 

بود و چون قدش بلند بود توانسته بود بالا بپرد و بلندگو را از جا درآورد.

مجبـور كننـد حرفي عليه خودم يا جبهه بزنم تـا مصاحبه اي ضبط كنند و از تلويزيون پخش كنند. 
چون در پرونده و سوابق من كه موردي از فساد مالي و غيره نداشتند و اميدشان به اصطلاح اعترافات 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  

فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 

و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 

مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 

كولر را به كار انداختند. باد سرد كولر مداوم بر من مي وزيد و بعد از مدتي تمام بدنم خشك شده 
بود و يك هفته قادر به حركت نبودم. نزديك ب

در سي سال اخير در زندانهاي جمهوري اسلامي هميشه اذيت و آزار زندانيان و شكنجه در حد 
غير قابل تصوري اعمال شـده و مي شـود اخيرا در كتاب فرزند خصال خويش كه خاطرات مختصر 
زندگي سياسـي و شـخصي روانشـاد اصغر پارسـا يار وفادار و آگاه نهضت ملي و قائم مقام هيئت 
رهبري جبهه ملي ايران در دهه 60 است چند صفحه اي از كتاب به شكنجه هاي زندان در سالهاي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه ملاحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه ملاحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه ملاحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 

گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حالا موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 

در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 

كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 

من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 

فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعاً باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 

خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتاً خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 

بعد از اين ديگر آقايان راحت بودند كه هر كاري مي خواهند با من بكنند. پس از چند جلسه 
كه سـئوالهاي بي ربطي مانند اين كه روابط شـما با دربار چه بوده و از اين قبيل كردند و جوابهاي 
مرا نپسنديدند، شكنجه شروع شد. من در بازجويي ها كسي را نمي ديدم. با چشم بند و رو به ديوار 
بازجويي مي شـدم. در همان جلسـات اول آقايي كه فقط صدايش را مي شـنيدم پرسيد نام خودتان 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 

شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـلاقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 

چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 

به شدت به ديوار فشرده مي شد و بسيار دردناك و تحمل ناپذير بود در تمام اين مدت بازجو، كه 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 

و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 

بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 

بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 

گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 

اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 

بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 

هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـلاق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 
هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـلاق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شلاق   مي زدند و از بلند گو 

فرياد مي كشيد كه «فرزند زهرا منم، من سيدم، نزنيد. من فرزند زهرايم ...» اين صداى بلند و مداوم 
نوحه كه اغلب با فرياد افراد زير شكنجه مخلوط مي شد از زجر آورترين امور زندان بود. حتي در 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معمولاً بالا و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معمولاً بالا و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معمولاً بالا و نزديك سقف 

چند ماه زير فشـار و بدرفتاري و كتك و بازجويي بودم. ظاهراً هدف آن بود كه با فشـار مرا 
مجبـور كننـد حرفي عليه خودم يا جبهه بزنم تـا مصاحبه اي ضبط كنند و از تلويزيون پخش كنند. 
چون در پرونده و سوابق من كه موردي از فساد مالي و غيره نداشتند و اميدشان به اصطلاح اعترافات 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  

فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 

و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 

مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 

كولر را به كار انداختند. باد سرد كولر مداوم بر من مي وزيد و بعد از مدتي تمام بدنم خشك شده 

                                         اميد

راي آنكه بمانيم سبز همچنان فردا            درون مزرعه دل بهار مي كاريمبراي آنكه بمانيم سبز همچنان فردا            درون مزرعه دل بهار مي كاريمبراي آنكه بمانيم سبز همچنان فردا            درون مزرعه دل بهار مي كاريم

اگر «ندا» ز گلستان «ما» شود پرپر        مدام بر سر خاكش ستاره مي باريم 


